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 10 سال زندان، 3 سال تبعید
 هزینه مبارزه با رژیم ستمشاهی 

مرحوم آیت‌ا... طالقانی در طول زندگی مبارزاتی خود، بارها به زندان افتاد و تبعید شد. وی پس از دستگیری در اوایل دهه 1340، کمتر زمانی را آزاد 
بود. دوران نخست زندان وی، از 1341 تا 1347 طول کشید و پس از آن، حدود سه سال را در تبعید به سر برد و سپس، مجدد برای مدت 3 سال، از 

1354 تا 1357، به زندان افتاد.

  گروه اندیشه
info@khorasannews.com

مرحوم آیت‌ا... طالقانی یکی از برجسته‌ترین مبارزان 
تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. او که به شجاعت 
و صراحت شهرت داشــت، مــبــارزات خــود علیه رژیم 
ستمشاهی را از ماجرای کشف حجاب اجباری در دوران 
پهلوی اول آغاز کرد و پس از آن، به دلیل همین مبارزات 
و مقاومت‌ها، بارها طعم تلخ زنــدان و تبعید را چشید. 
آیــت‌ا... طالقانی، به عنوان یک روحانی و مجتهد آگاه 
و زمان‌شناس، به حمایت از گروه‌های مبارز مسلمان 

می‌پرداخت.
 او در دوران پر التهاب پس از کودتای 28 مرداد 1332، 
یکی از حامیان جدی شهید نــواب صفوی بود و حتی 
مدتی، او را در خانه خود پنهان کرده بود. جلسات تفسیر 
و درس‌های اخلاق  مرحوم طالقانی در »مسجد هدایت«، 
به تعبیر زنده‌یاد دکتر علی شریعتی، همچون »مناره‌ای 
در برهوتِ« سکوت و ظلمتِ آن دوران پراختناق بود. 
آیت‌ا... طالقانی با آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام 
پرداخت  آن  با  همراهی  و  همکاری  به  خمینی)ره(، 
و پس از آزادی از زنــدان و به پیروزی رسیدن انقلاب 
اسلامی، در کسوت رئیس شورای انقلاب، نقش مؤثری 

در سامان دهی امور جاری کشور داشت. 
این مبارز نستوه که به دلیل صراحت و شجاعتش، از 
ــان« ملقب شد،  ــام)ره( به »ابـــوذر زم ســوی حضرت امـ
نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب را اقامه کرد 
و سرانجام، در 19 شهریور 1358، بر اثر عوارض ناشی 
از سال‌ها حبس و شکنجه در زندان‌های مخوف رژیم 
پهلوی، دار فانی را وداع گفت و به اجــداد طاهرینش 
ــت‌ا... طالقانی طی دوران مبارزات خود،  پیوست. آی
ارتباطی نزدیک و صمیمانه با مبارزان و به ویژه، روحانیان 
و علمای مبارز داشــت. یکی از این علما، رهبر معظم 
انقلاب، آیت‌ا... خامنه‌ای بودند که از روزهای نخست 
ــاز نهضت اســامــی، با آیـــت‌ا... طالقانی آشنایی و  آغ
دوستی پیدا کردند و این صمیمیت و همراهی، تا پایان 
عمر آیت‌ا... طالقانی ادامه پیدا کرد. آن‌چه در پی می‌آید، 
خاطرات سید مهدی طالقانی، فرزند آیت‌ا... طالقانی، 
درباره ارتباط پدرش با رهبر معظم انقلاب، در گفت و 
گویی با» پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب «است.

همراهی در شورای انقلاب	▪
جلسات شورای انقلاب در جاهای مختلفی تشکیل می‌شد؛ 
یعنی جای ثابتی نداشت. گاهی اعضای شورای انقلاب 
به جایی می‌آمدند که ابوی ما مستقر بود. گاهی هم این 
جلسات در منازل دیگران برگزار می‌شد. اگر جای دیگری 
بود، اکثر مواقع من ایشان را می‌بردم و برمی‌گرداندم. 
یکی از آن روزهایی که دولت موقت زمام امور را در دست 
داشت، جلسه شورای انقلاب در منزل شهید مطهری برگزار 
می‌شد. در جلسات شورای انقلاب مسائل مختلفی مطرح 
می‌شد. آن موقع، قانون گذاری و تدبیر مسائل مربوط به 
انقلاب با شورای انقلاب بود. هنگام پایان جلسه، رفتم تا 
ابوی را برگردانم. وقتی ایشان در ماشین نشستند، جمله‌ای 
گفتند. گفتند که »این سید عجب آدم خوش‌فکری است.« با 
خودم فکر کردم ایشان چه کسی را می‌گویند. پرسیدم: »آقا 
چه کسی را می‌گویید؟« گفت: »آقای خامنه‌ای را می‌گویم.« 
مرحوم ابوی اگر از کسی حرف خوبی می‌شنید، حتماً تأیید 
می‌کردند و می‌گفتند. به همه هم می‌گفتند که: »اگر مطلب 
خوبی از کسی می‌شنوید، حتماً تعریف کنید و اگر مطلب 

بدی می‌شنوید، تذکر بدهید.«

انصاف در برخورد با روشنفکران	▪
در رویکرد به روشنفکرها، بین رهبر معظم انقلاب و آیت‌ا... 
ــت. در  طالقانی همسویی وجــود داش
عین حال، ایشان انتقادهایی به 
بعضی از مسائل آن جریان 
نیز داشتند. زمــانــی که 
ــوز خـــط و خــطــوط  ــن ه
ــود و  ــده بـ ــش تثبیت ن
جهت‌گیری‌ها  ایـــن 
بــه‌وجــود نیامده بود 
و هــنــوز مـــردم در راه 
مبارزه بودند، حسینیه 
ارشـــاد پایگاهی برای 
جوان‌ها و تیپ روشنفکر 
انقلاب  معظم  رهبر  ــود.  ب
بارها – تا قبل از اختلاف 
با  نــظــر شهید مــطــهــری 
مرحوم شریعتی- در 
ــات  ــس ــل ج

حسینیه ارشاد شرکت می‌کردند و در حالی که بعضی‌ها 
به‌شدت به مرحوم دکتر شریعتی جفا می‌کردند و با او 
مخالف بودند، اما آیت‌ا... خامنه‌ای یکی از حامیان اصلی 
دکتر شریعتی بودند. خیلی جاها ایشان از مرحوم دکتر 
شریعتی دفاع کردند. وقتی سخنرانی آیت‌ا... خامنه‌ای 
را دربــاره دکتر شریعتی می‌بینید، هم از نقاط قوت او  
می‌گویند و هم از نقاط ضعف او؛ اصل هم همین است. 
یعنی برای نقاط قوت از آن شخص باید حمایت کرد و نقاط 

ضعف را هم باید گفت؛ چون این انتقادها سازنده است.

▪ نخستین دیدار	
دادگاه محاکمه مرحوم ابوی در سال 1342، ایشان را به 
10 سال حبس محکوم کرد. در آن زمان، این دادگاه‌ موضوع 
پُرسر و صدایی شده بود. از آیــت‌ا... خامنه‌ای شنیدم که 
بارها در این دادگاه‌ها شرکت کرده بودند. یکی از خاطرات 
ایشان از دادگاه ابوی این است: »اولین ملاقاتی که با مرحوم 
طالقانی داشتم، در دادگــاه تجدید نظر ایشان بود که در 
همین پادگان عشرت‌آباد تشکیل شده بود. دادگاهی بود که 
ایشان و بقیه سران نهضت آزادی را محاکمه می‌کردند. من از 
پیش، آیت‌ا... طالقانی را می‌شناختم، اما با ایشان از نزدیک 
دیدار خصوصی نداشتم. سال‌های 41 یا 42 بود که من در 
آن دادگاه شرکت کردم. آن موقع من تازه از زندان آزاد شده 
بودم و ایشان در زندان شنیده بودند که من در زندان هستم، 
ولی من در قزل‌قلعه بودم، لذا همدیگر را ندیده بودیم. در آن 
دادگاه آقای طالقانی عصایی دست گرفته و نشسته بودند 
و دادگاه را به رسمیت نمی‌شناختند ولذا از خودشان دفاع 
نمی‌کردند. وقتی که در دادگاه زنگ تنفس زده شد، آقایان 
برای اظهار ملاطفت به ما که به عنوان تماشاچی دادگاه رفته 
بودیم، بلند شدند و به طرف ما آمدند. این‌جا بود که ما رفتیم و 
از نزدیک با مهندس بازرگان و این‌ها سلام و علیک کردیم. در 
همین حین که ما می‌رفتیم طرف این‌ها، دادستان از جایگاه 
خودش بلند شد که برای تنفس به طرف دیگری برود. به آقای 
طالقانی که رسید، خواست تملقی بگوید. این جالب بود که 
این‌قدر روحیه آقای طالقانی عالی بود که دادستان خودش 
را محتاج این می‌دید که به ایشان تملق‌گویی کند. آمد و یک 
جمله‌ای گفت که دقیقاً یادم نیست؛ به این مضمون که من 
هم از خانواده روحانی هستم. آقای طالقانی با بی‌اعتنایی 
تحقیرآمیز توأم با طنزی به او گفتند که، ]متأسفانه عین 
جملات ایشان هم دقیقاً یادم نیست[ اما همین‌قدر یادم 
هست که همه جمعیتی که دور آقای طالقانی ایستاده بودند، 
قاه‌قاه به داستان خندیدند. آن منش و روحیه را من از دادگاه 
در ایشان دیدم و این مقدمه‌ای بود برای دیدارهای بعدی ما 
در طول سالیانی که در زندان بودند. هر وقت که من زندان 

نبودم، به دیدارشان می‌آمدم و در زندان از پشت میله‌ها 
صحبت می‌کردیم. پیغام‌هایی داشتند برای آقای میلانی 
در مشهد و برای جریان‌هایی که ما غالباً در آن‌ها شرکت 
داشتیم. بعد هم که از زندان بیرون آمدند، تماس‌های زیادی 
داشتیم و همه برخوردها و دیدارهای من با آیت‌ا... طالقانی 
تا روزهای آخر حیات‌شان، همان روحیه را که در اولین دیدار 

در دادگاه دیدم، تقویت می‌کرد.«

این کتاب را ترجمه کنید	▪
در جلسه‌ای که دوشنبه‌ها خدمت رهبر معظم انقلاب 
ــوی اطــاعــات خوبی  بــودیــم، می‌فرمودند: »مــرحــوم اب
داشــت.« در همان زمان که ظاهراً دادگــاه بودند یا هنوز 
دستگیر نشده بودند، گفته بودند آقای طالقانی کتابی 
به نام »ثورةالحسین)ع(« به من داد تا ترجمه کنم. من هم 
خواندم و خیلی از آن استفاده کردم. یکی از مسائلی که از 
مادرم شنیدم، این بود که گاهی که پیش می‌آمد که آیت‌ا... 
خامنه‌ای دو سه روزی از تبعید مرخصی داشتند تا به تهران 
بیایند و به مشهد بروند، ]در این وقت[ حتماً سری به منزل ما 
می‌زدند و با آیت‌ا... طالقانی مشورت می‌کردند. منزل میرزا 
خلیل کمره‌ای و استاد امیری فیروزکوهی هم نزدیک منزل 
مرحوم ابوی بود. شنیده بودم گاهی که به دیدن مرحوم 
امیری فیروزکوهی می‌آمدند، آیت‌ا... طالقانی هم به منزل 

کمره‌ای می‌رفتند و در آن جا همدیگر را می‌دیدند.

مشورت با رهبر انقلاب	▪
یکی دو بار مرحوم »ابوذر بیدار« می‌گفت که بسیاری از 
علما و مراجع قم در زمانی که ایشان تبعید بودند و قبل از 
آن که می‌خواستند ایشان را تبعید کنند، اعلامیه داده و از 
ایشان حمایت کرده بودند. وقتی آیت‌ا... طالقانی از تبعید 
برگشتند، قرار بر این شد که ایشان با تک‌تک آن آقایان 
ارتباط برقرار و از آن‌ها تشکر کند. آیت‌ا... خامنه‌ای مورد 
مشورت آیت‌ا... طالقانی بودند برای بازدید از این علما و 
مراجع عظام. البته یادم می‌آید ابوی خوششان نمی‌آمد که 
بعضی‌ها را ببینند. آقای بیدار می‌گوید در اولین دیداری 
که آیت‌ا... طالقانی مرا خواستند و به خانه‌شان رفتم، دیدم 
آیت‌ا... خامنه‌ای هم آن جا هستند. بحث‌شان این بود که 
چگونه پاسخ کسانی را بدهند که از ایشان در اعلامیه‌ها یا 
به‌صورت شفاهی حمایت کرده بودند یا آقازاده‌ها‌یشان 
را برای حمایت از ایشان فرستاده بودند و چگونه از آن ها 
تشکر کنند؛ یا چگونه و با چه ارجحیتی سراغ بعضی از 
این آقایان بروند. مورد مشورت ایشان درباره این مسائل، 

آیت‌ا... خامنه‌ای بود ندو یکی دیگر از آقایان.

در جلسه‌ای که دوشنبه‌ها 
خدمت  رهبر معظم انقلاب بودیم، 

می‌فرمودند: »مرحوم ابوی اطلاعات 
خوبی داشت.« در همان زمان که ظاهراً 

دادگاه بودند یا هنوز دستگیر نشده 
بودند، گفته بودند آقای طالقانی کتابی 

به نام »ثورةالحسین)ع(« به من داد تا 
ترجمه کنم. من هم خواندم و خیلی از 
آن استفاده کردم. یکی از مسائلی که 
از مادرم شنیدم، این بود که گاهی که 

پیش می‌آمد که آیت‌ا... خامنه‌ای دو سه 
روزی از تبعید مرخصی داشتند تا به 
تهران بیایند و به مشهد بروند، ]در 

این وقت[ حتماً سری به منزل 
ما می‌زدند و با آیت‌ا... طالقانی 

مشورت می‌کردند

در جلسات شورای انقلاب مسائل 
مختلفی مطرح می‌شد. آن موقع، 

قانون گذاری و تدبیر مسائل مربوط به 
انقلاب با شورای انقلاب بود. هنگام 

پایان جلسه، رفتم تا ابوی را برگردانم. 
وقتی ایشان در ماشین نشستند، 

جمله‌ای گفتند. گفتند که »این سید 
عجب آدم خوش‌فکری است.« با خودم 

فکر کردم ایشان چه کسی را می‌گویند. 
پرسیدم: »آقا چه کسی را می‌گویید؟« 

گفت: »آقای خامنه‌ای را می‌گویم.«

...گفت و گو 
 شهید لاجوردی بسیاری از زندانیان را 

نجات داد 

شهید  همراهان  و  دوستان  از  بختیاری،  سیدمرتضی 
سیداسدا... لاجوردی در دو دوره مسئولیت قضایی اوست. 
بختیاری که هم‌اکنون قائم مقام آستان قدس رضوی است، 
در گفت‌وگو با پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  
به بیان خاطراتی از دوران همکاری با شهید لاجوردی 

پرداخته است که در پی می‌آید.
شهید  بــا  چگونه  و  دوره‌ای  چــه  از  شما  	

لاجوردی آشنا شدید؟
قبل از انقلاب با ایشان ارتباط نداشتم و فقط چون در جریان 
مبارزات بودم، درباره ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان، در 
زندان مشهد، چیزهایی شنیده بودم. ایشان در زندان، خط‌ 
مشی کاملًا شفاف و مشخصی داشت و کاملًا خط خود را از 
چپ‌ها و منافقین جدا کرده بود. از آن جا که همه گروه‌ها 
علیه رژیم ستمشاهی مبارزه می‌کردند، انجام این کار 
ساده نبود، چون خیلی‌ها معتقد بودند نباید بین صفوف 
مبارزان اختلاف ایجاد کرد. از این گذشته، هنوز ماهیت 
اصلی منافقین بر خیلی‌ها پوشیده بود و آن ها، مقاصد 
اصلی خود را پشت نقاب مسلمان بودن پنهان می‌کردند؛ 
اما شهید لاجوردی از همان زمان ماهیت آن ها را شناخت 

و در برابر آن ها موضع گرفت.
آشنایی شما پس از انقلاب چگونه ادامه پیدا  	

کرد؟
بعد از انقلاب در جریان رسیدگی به پرونده‌های منافقین، 
با ایشان آشنایی بیشتری پیدا کــردم. من قاضی بودم و 
برای تکمیل کار تحقیقاتی بعضی از پرونده‌ها، لازم بود به 

دادستانی انقلاب بروم و از کمک‌های ایشان بهره ببرم.
عملکرد شهید لاجوردی حاکی از دلسوزی  	
و محبت آن مرحوم به نسل جوان است، در حالی که 
معاندان، چهره خشنی را از او تصویر کرده‌اند. تحلیل 

شما در این زمینه چیست؟
متأسفانه همان‌طور که اشاره کردید، خیلی‌ها چهره با عاطفه 
و دلسوز شهید لاجوردی را نشناختند و قاطعیت ایشان را، 
به حساب خشونت گذاشتند. ایشان با نهایت دلسوزی و 
همدلی با جوانان و نوجوانانی که فریب گروه‌های انحرافی را 
خورده بودند، ساعت‌ها صحبت می‌کرد و به سوالات فراوان 
آن ها پاسخ می‌داد و به این شکل، نقش بسیار برجسته‌ای در 
شکستن توهمات باطل آن ها داشت. ایشان معتقد بود که 
اگر فکر این جوان‌ها اصلاح شود، اشتباه خود را می‌پذیرند 
و می‌توانند به زندگی سالم برگردند و مسیر زندگی خود 
را تصحیح کنند. شهید لاجوردی با منافقینی که وارد فاز 
نظامی و کشتار مردم شده بودند، قاطعانه برخورد می‌کرد؛ 
اما در مورد کسانی که به یقین می‌رسید متنبه شده و واقعاً 
توبه کرده‌اند، حتی از اعدام هم نجاتشان می‌داد. خیلی‌ها 
زندگی دوبــاره جسمی و معنوی خود را مدیون این شهید 
بزرگوار هستند؛ منتها به دلیل جو سنگینی که علیه آن بزرگوار 
ایجاد شده بود و متأسفانه هنوز هم ادامه دارد، از اعتراف به 
این حقیقت ابا دارند.گاهی در نماز جمعه، بعضی‌ها نزدم 
می‌آیند و می‌گویند: ما زندگی دوباره خود را مدیون شهید 
لاجــوردی هستیم؛ ایشان به‌قدری جوانمرد بود که حتی 
درباره کسانی که حکم اعدامشان هم صادر می‌شد، اجازه 
کمترین بی‌حرمتی یا بی‌اعتنایی را به دیگران نمی‌داد. وقتی 
خاطرات قضات، بازپرس‌ها یا مسئولان دادگاهِ همکار شهید 
لاجوردی را می‌شنوم، واقعاً دلم به درد می‌آید، چون توصیف 
آن ها از منش و عملکرد شهید لاجوردی، کاملًا در تناقض با 
تصویری است که معاندان با تبلیغات سنگین خود در ذهن 
مردم ساخته‌اند. تصویری که ابداً به روحیه مهربان و با عاطفه 

و قاطع ایشان شباهتی ندارد.
شهید  در  ویژگی‌هایی  چه  شما،  نظر  از  	

لاجوردی برجسته است؟
تسلط فکری و اعتقادی بسیار بالا به مبانی اسلامی، مطالعات 
گسترده و عمیق، باور به حرف هایی که می‌زد و در واقع، تطابق 
محض حرف و عمل و ساده‌زیستی در حد اعلی از ویژگی‌های 
برجسته این شهید بزرگوار است. ایشان که روزی در بالاترین 
مصادر حکومتی مشغول به کار بــود، بــرای تأمین معاش 
خانواده کار می‌کرد و وسیله رفت و آمدش یک دوچرخه ساده 
بود. فوق‌العاده با بصیرت و باهوش بود و با صرف اندکی وقت 
و گفت وگو با یک فرد، به کنه اعتقادات و نیات او پی می‌برد. 
اءُ  بسیار بی‌آلایش و بی‌تکلف و متواضع و مصداق کامل »أَشِدَّ
ارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ« بود. خدا رحمتش کند که قدر و  عَلَی الْکُفَّ
قیمتش هرگز شناخته نشد و هنوز هم شخصیت کم‌نظیر و 

جامع او، در پرده ابهام باقی مانده است.

...گزارش تاریخی
  طرح کودتای ژرمن ها علیه رضاخان

 توهم یا واقعیت؟! 

روابط ایران و آلمان، در اوایل دوران حکومت پهلوی اول، در 
برخی از امور اقتصادی آغاز شد و به دنبال آن، در حوزه‌های 
مالی، همچون استخدام کارشناسان آلمانی در بانک ملی، 
گسترش یافت. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، با این حال ،این روابط چندان گسترده و عمیق نبود 
و تداوم چندانی پیدا نکرد، به خصوص آن‌که با کارشکنی 
و اختلاس کارشناسان آلمانی در بانک ملی، به تیره شدن 
روابط دو کشور نیز انجامید. با آغاز جنگ جهانی دوم، روابط 
دو کشور با تغییراتی همراه شد و آلمان‌ها حضور فراوانی در 
بخش‌های گوناگون کشور پیدا کردند. شاید هدف رضاخان 
از نزدیک شدن به آلمان‌، استفاده از قدرت این کشور در برابر 
انگلیس و رها شدن از نفوذ این کشور بود. بر این اساس، وی 
تمهیدات لازم را برای حضور آلمانی‌ها در ایران فراهم کرد و 
در زمان اوج قدرت نازی‌ها در آلمان، به دستور رضاخان، یک 
کابینه جوان به نخست‌وزیری دکتر متین دفتری ۴۳ ساله، 
روی کار آمد. با وجود این، فعالیت آلمانی‌هایی که طی این 
سال‌ها وارد ایران شدند، به مسائل فنی و اقتصادی محدود 
نشد؛ بلکه بسیاری از آن ها، هنگام فعالیت‌های اقتصادی، به 
جاسوسی و کسب اطلاعات لازم نیز مشغول شدند که همین 
موضوع، مورد اعتراض متفقین قرار گرفت. اگرچه رضاخان 
همواره این موضوع را رد می‌کرد اما متفقین با ارائه اسناد 
و مدارکی، بر آن تأکید داشتند و خواستار اخراج نیروهای 
آلمانی بودند. در این بین، برخی پا را از این نیز فراتر گذاشته 
و معتقدند که بخشی از فعالیت‌های آلمانی‌ها در ایران عصر 
رضاخان، به طرح و اجــرای کودتا علیه وی معطوف شده 
بود. طبق اسناد موجود، متفقین درباره تحرکات آلمانی‌ها 
در راستای طراحی کودتا، به رضاخان هشدار داده بودند. 
حمید شوکت، از جمله تحلیلگران و نویسند‌گانی است که با 
مطرح کردن این نظر و استناد به برخی از اسناد، از تصمیم 
آلمانی‌ها به کودتا خبر داده است. وی به ملاقات اسمیرنوف 
سفیر شوروی با رضاخان و تلگراف بولارد سفیر انگلیس اشاره 
کرده و گفته است:»اسمیرنوف، سفیر شوروی در تهران، طی 
ملاقاتی با رضاشاه هشدار داده بود که توطئه‌ای برای کشتن 
او جریان دارد. بولارد، سفیر انگلیس در ایران نیز، مدتی پیش 
از این، طی ارسال تلگرافی به وزارت خارجه‌ آن کشور، به 
مسئله امکان بروز کودتایی بر ضد رضاشاه و نقش آلمان در آن، 
پرداخته بود.« علاوه بر این، شوکت در مهم ترین سند مرتبط با 
ادعای خود، به اسناد وزارت خارجه انگلیس اشاره می‌کند که 
در بیست ماده تنظیم و در آن، به چگونگی انجام کودتا پرداخته 
شده است. شوکت به اهداف و انگیزه‌های آلمان برای کودتا 
اشاره چندانی نمی‌کند و تنها احتمال موجود را، مقابله نکردن 
رضاخان با شوروی در صورت حمله متفقین دانسته است. 
وی در ادامه دلایل و مستندات خود برای کودتای آلمان، به 
تبلیغات برنامه فارسی رادیو برلین علیه پهلوی اول که او را 
به همکاری با انگلستان متهم می‌کرد نیز، اشاره کرده است. 
بررسی تحرکات و اقدامات کشورهای متخاصم در جنگ 
جهانی دوم، درباره برقراری ارتباط با ایران، حاکی از آن است 
که رضاخان به‌رغم ادعای خود مبنی بر ایجاد کشوری بزرگ 
و مدرن، آگاهی سیاسی چندانی از تحولات سیاسی جهان و 

اوضاع بین‌الملل نداشت. 

روایت سید مهدی طالقانی از روابط صمیمانه پدرش با آیت ا...خامنه ای 

ّدیدار در بیدادگاه؛آغاز دوستی دو»سید«انقلابی 

دادگاه محاکمه مرحوم ابوی در سال 
1342، ایشان را به 10 سال حبس 

محکوم کرد. در آن زمان، این دادگاه‌ 
موضوع پُرسر و صدایی شده بود. از 

آیت‌ا... خامنه‌ای شنیدم که بارها در 
این دادگاه‌ها شرکت کرده بودند. یکی 

از خاطرات ایشان از دادگاه ابوی این 
است: »اولین ملاقاتی که با مرحوم 
طالقانی داشتم، در دادگاه تجدید 

نظر ایشان بود که در همین پادگان 
عشرت‌آباد تشکیل شده بود.«
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